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امسال در نمایشــگاه بین المللی قطعات تهران حدود ۵۰۰ شرکت تولیدی 
چینی و بالغ بر هزارو۷۰۰ نفر از مدیران و مهندســان در این نمایشــگاه حضور 

به عمل آورده اند.
لومینــگ، نماینده شــرکت های چینی  حاضر در این نمایشــگاه و شــریک 
تجاری شــرکت بازرگانی بین المللی ایــدرو، در این باره اظهــار کرد: هدف از 
حضور نماینده های شــرکت های چینی در این نمایشــگاه همکاری مشــترک 
و ســرمایه گذاری بــا هدف مصــرف تولیــدات داخلی و صــادرات مجدد آن 
به کشــورهای مختلف اســت. امیدوار هستیم در ســال های آتی این حضور 

هدفمندتر و مؤثرتر از امسال پایه گذاری شود.
وی افزود: در این راســتا، از حمایت ها و مساعدت های شرکت نمایشگاهی 
ایدرو و مدیرعامل آن مجموعه بابت فراهم  ســازی بســتر لازم برای بســط و 

توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو کشور،  تشکر می کنم.

حضور بی سابقه چینی ها در نمایشگاه قطعات خودرو

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشــه راه توسعه صنایع در ایران 
اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلخته ای از صنایع مواجه 
اســت که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، 
در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد.
خام فروشــی گســترده و وفور مشــاغل مونتاژی با ارزش پایین 
ســبب شده اســت که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور 
بازی کند. گذشــته از این، طرح های عمرانی کشــور به جای آنکه 
بر زیرســاخت های اساســی تولید متمرکز باشــد، به سدســازی و 
ساختمان سازی محدود شده است؛ پروژه هایی که البته تمام نشدنی 

هم به نظر می رسند.
  بحران برنامه ریزی

معضــلات و کاســتی های مدیریتــی در برنامه ریــزی و تدوین 
راهبرد ســبب شده که ما با صنایعی مواجه شــویم که بسیاری از 
آنها در جهان جایگاه باارزشــی ندارند و نمی توانند بقای کشــور را 
تضمین کنند یا نقشــی در توسعه کشــور داشته باشند و نتیجه این 
ناکارآمدی در برنامه ریزی آن شــده که کشــور امروز گرفتار مسائل 
متعدد محیط زیستی، فرونشســت زمین، خروج سرمایه، مهاجرت 
نیروی انسانی، بحران شبکه بانکی و صندوق های بازنشستگی و... 

شده است.
بر اثر بی برنامگی، صنایع تکراری و مشــابه هم از طرف بسیاری 
از دولت ها در این یک سده ایجاد شده که به لحاظ سطح تکنولوژی 
در ســطوح پایین طبقه بندی فناوری جهانی قرار گرفته اســت. اگر 
اقدامــات دولت ها در چند دوره محدود نبود، به گمانم امروز ما در 
موقعیت بسیار مشکل تری نســبت به آنچه در حال حاضر هستیم، 
قرار داشــتیم. طبق تجربه ام در مطالعات انجام شــده، بسیاری از 
دولت هــا اهمیت و توجهی به تولید و به ویــژه به صنعت ندارند. 
چه بســا اگر اغراق آمیز نباشد، اول پشت به تولید هستند و دوم ضد 

تولید عمل می کنند.
از جملــه به عنوان یکی از صدها نمونه، همین قطع برق صنایع 
در تابســتان و قطع گاز در زمســتان، گویای بی توجهی دولت ها و 
تصمیم گیران به بخش های تولیدی و صنعتی کشــور اســت. باید 
گفت ما این روزها شاهد گلایه ها و شکوه های زیادی از سوی برخی 
صاحبان صنایع در کشــور هســتیم؛ اما برخی گفته ها و گلایه ها از 
سوی صاحبان صنایع نیز، پایه و اساس درستی ندارند. برای نمونه 
پتروشــیمی ها همواره به شــرایط خود معترض هستند؛ اما اگر به 
صورت های مالی حسابرسی شده منتشرشده در بورس آنها نگاهی 
بیندازید، مشــاهده خواهید کرد که این صنایع در عین خام فروشی 
و زدن چوب حراج به ســرمایه ها و ثروت این کشــور که متعلق به 
تمام مردم این سرزمین، از جمله آیندگان است، چه سودهای کلانی 
می کنند و ما با نوعی عدالت رنگ باخته روبه رو هستیم و این منابع 

و سود آن را در اختیار گروه اندکی قرار داده ایم.
 ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۶ برابر صادرات

گاهی شــرمگین می شــوم که منطبق بر چه برنامــه متقنی و 

چگونه چنین صنایعی در کشــور ما پا گرفته اســت؟ از سوی دیگر 
اگر به آمارهای رســمی منتشر شده توجه کنیم، حقایق دردناکی در 

برابر ما قرار می گیرد.
برای مثال در کشــور چندین و چند شرکت مثلا در متانول سازی 
یا اتیلن یا پروپیلن و مثال های مشــابه وجود دارد؛ ولی همه طبق 
گفته های رســمی مدیران ارشــد شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

بسیاری از آنها خام فروش هستند.
آمارهای رسمی منتشر شــده بانک مرکزی نیز نشان از حقیقت 
همیــن گفته دارد. آمار صادرات و واردات بانک مرکزی بر حســب 
طبقه بندی بین المللی کالا نشــان می دهد که ارزش متوسط هر تن 
صادرات محصولات شیمیایی (که شامل محصولات پتروشیمیایی 
هم هســت) در ســال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۵۷۴ دلار بوده؛ 
در حالی که بر حســب همین طبقه بندی، ارزش وارداتی هر تن این 
مواد با میانگین قیمت حدود ســه هزارو ۴۰۰ دلار صورت می گیرد. 
به عبارت دیگر هر تن واردات محصولات شیمیایی به کشور حدود 

شش برابر گران تر از صادرات ما است.
همیــن وضعیت را در محصولات فولادی شــاهدیم، به نحوی 
که بر حســب طبقه بندی بین المللی کالا در آمارهای بانک مرکزی 
مشاهده می شــود که در ســال های ۱۳۹۸-۱۳۸۵، متوسط ارزش 
صادرات هر تن محصولات آهن و فولاد حدود هشــت هزارو ۵۳۲ 
دلار بــوده؛ درحالی که در همین بازه زمانــی ارزش هر تن واردات 
همین محصولات ۱۱هزار و ۷۵۲ دلار بوده است. تأسف آور است که 
طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۸ 
اولا بیش از ۲۳۳ میلیون تن کلوخه های کانی فلزی صادر کرده ایم 

که به طور متوسط ارزش هر تن ۶۱ دلار بوده است.
بایــد گفت بــا این رویه تولیدی کــه ما در پیــش گرفته ایم، در 
حقیقت ما کارگر برخی کشــورها شده ایم که آب، برق و سایر منابع 
را با هزینه بســیار پایین به نابودی می کشــانیم تــا یک محصول با 
ارزش افــزوده کمتر و فنــاوری پایین برای صــادرات تولید کنیم و 
بــه آن هم می بالیم و فخر می فروشــیم. البته ایــن ماجرا محدود 
بــه پتروشــیمی ها نیســت و درباره فــولاد، محصــولات معدنی، 
محصولات کانی غیرفلزی مانند ســیمان، تولید مرغ گوشتی، تولید 
به اصطلاح خودرو، تولید به اصطــلاح تلویزیون، تولید به اصطلاح 
موتورسیکلت، تأسیس ده ها شرکت هواپیمایی و صدها مورد دیگر 
هم صدق می کند. من به عنوان یک پژوهشــگر توســعه شرمگین 
هســتم که حقوق وصول شده کل معادن کشــور در طول ۱۷ سال 
(۱۴۰۱-۱۳۸۵) مجموعا برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان شده است. 
این در حالی اســت که سود خالص پس از کســر مالیات تنها یک 
شرکت خام فروش در همین فعالیت، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۰ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
 زیرساخت گران، تولید ارزان!

این روزها شاهدیم که این صنایع از افزایش هزینه انرژی شاکی 
و گلایه مند هســتند. فرض بگیریم که انــرژی این صنایع هم تأمین 

شــد، حال چه اتفاقی می افتد؟ آیا مــا می خواهیم خانه خراب کن 
خــود و دنیــا آباد کن دیگران شــویم؟! چندی قبــل این همه برای 
پیوســتن به پیمان شــانگهای تبلیغ شــد؛ اما نگفتند ما چه داریم 
که به این کشــورها صادر کنیم، جز اینکه مواد خام مورد نیازشــان 
را از منابــع خودمان تأمین کنیم؟ اینها همه از بی برنامگی اســت. 
این مســیری که ما می رویم، مسیر توسعه نیست، مسیر زدن چوب 
حراج به منابع خدادادی و ثروت های بین نســلی مان اســت که به 

ثمن بخس می فروشیم.
در برخــی زمینه هــا ما دچار مشــکل ناتوانــی در برنامه ریزی 
هســتیم. مثلا وفق داده های وزارت صمت در پایان ســال ۱۴۰۰ ما 
دارای ۱۸۳ واحــد با شــخصیت حقوقی و حقیقــی دارای پروانه 
بهره بــرداری تولید میلگرد آهنی و فــولادی بوده ایم و در عین حال 
۷۳ مجوز در دســت اجرا هم صادر شده اســت. یقینا با این روش 
در دنیــا هیچ حرفی برای گفتن نداریم و فقط ارز و برق و مواد خام 

کشور را مصرف و طبیعت را نابود می کنیم.
پژوهشــی را روی واحدهای فولادی انجام داده بودم که نشان 
می داد در بازه  زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۹ میلیارد دلار شمش 
فــولاد برای واحدهای نــوردکار واردات کردیــم. واقعا دولت ها و 
مجالــس ما چه کار کردنــد؟ این نوع تولید چه فایــده ای برای ما 
دارد؟ این دو نهاد چه توجیهی در کشــورمان دارند؟ ما فقط آب و 
برق و تمام انرژی شان را با قیمت های ارزان تأمین کنیم تا برای مان 
کالای نه چندان بــاارزش تولید کنند! وفق آمارهای مرکز آمار ایران 
در سال ۱۳۹۹، ارزش ســوخت مصرفی کارگاه های صنعتی دارای 
۱۰ نفر کارکن و بیشتر در بخش تولید فلزات پایه بیش از ۳۶ درصد، 
تولید مواد شــیمیایی و فراورده های شیمیایی بیش از ۲۵ درصد و 
همچنین برای تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی بیش از ۱۵ 
درصد بوده است؛ یعنی به تنهایی ۷۶ درصد انرژی بخش صنعتی 
را تنها این سه بخش مصرف کرده اند. منطبق بر همین آمار، ارزش 
برق مصرف شــده این ســه بخش به تنهایی ۷۶ درصد مصرف کل 
صنایع نیز بوده اســت. باز هم منطبق بر همین داده های رســمی، 
ارزش آب مصرف شــده همین ســه بخش بیش از ۷۴ درصد کل 
صنایع است. به همین دلیل هم بســیاری از کشورهای دیگر دندان 
طمعِ کندن از منابع کشور ما را دارند. همه می خواهند با ما پیمان 
تجاری ببندند و دولت های ما هم مشتاق بستن قراردادهای تجارت 
ترجیحی با دیگر کشورها هستند، برای اینکه از ما مواد خام بگیرند 
و کالاهای با ارزش افزوده و با فناوری بالای خود را به ما بفروشند. 
ما بازار مصرف کالاهای تولیدی آنها و تأمین کننده مواد اولیه  شــان 

شده ایم.
 اتلاف برق ایران در شبکه توزیع ۲ برابر عربستان

یکی دیگر از مواردی که در کشور رها شده و به آن به هیچ عنوان 
توجهی نمی شود، بحث اتلاف در انتقال و توزیع برق است. تا این 
را می گوییم، پاســخ آقایان این اســت که استهلاک همه جا وجود 
دارد! با استفاده از آمارهای ترازنامه انرژی وزارت نیرو در سال های 

مختلف، مشــاهده می شــود که تلفات انتقال و توزیع برق کشور 
بالای ۱۲ یا ۱۳ درصد اســت؛ درحالی که این عدد مثلا در عربستان 
شــش درصد است و در برخی دیگر از کشــورها مثل کره جنوبی 

چهار درصد است».
ســهم ما در ســال ۲۰۲۱ از تجارت جهانی تنها ۲۱صدم درصد 
بوده اســت که عمومــا هم از محل صــادرات محصولات صنایع 
وابســته به منابع طبیعی و خام فروشــی این کشور به دست آمده 
اســت. از همین رو است که کشورهای پیشــرفته از منظر تجارت 
دیگر اهمیتی برای ما قائل نیستند و رفتار اخیر برخی از کشورهایی 

که تصور می شود متحد ما هستند، از این زاویه باید بررسی شود.
خوب است از خود بپرسیم که با این سهم از تجارت جهانی که 
عمدتا از محل منابع خام اســت در همان حال با تعدد واحدهای 
مشــابه و ارزش افزوده پایین  برخی مدیران کجای دنیا می خواهیم 
خودی نشــان دهیم؟ آن هم بــا بنگاه های تکراری کــه گاه بازار 

خراب کن همدیگر در بازارهای جهانی هستند.
 اتکای بی رویه صنایع به منابع طبیعی

همچنیــن باید تأکید کرد که ادعای بســیاری از این نوع صنایع 
مبتنی بر منابع طبیعی کشور که می گویند در اشتغال و تولید نقش  
پررنگ  دارند، نادرست است. تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده 
ما در مقایســه با کشورهای رهاشده از توســعه نیافتگی همچون 
تایوان، کره جنوبی، چین و... کیفیتی ندارد. همه شــعار اشــتغال 

می دهند اما اشتغالمان هم مانند ارزش افزوده کم کیفیت است.
اشــتغال ما امروز به ســوی کارهای نامولد رفته است؛ چراکه 
بی برنامگــی در تمام امور کشــور مــوج می زند. البتــه دولت و 
مجلــس اســما می گویند برنامه نوشــته اند اما فقط مــواردی از 
آمال و آرزوهایشــان را روی کاغذ می آورند و بعد هم فراموشش 
می کنند، چون در این یک ســده به جز دوره هایی محدود، نه برخی 
از مجالسمان کار درســت و اصولی بر مبنای یک برنامه و راهبرد 

بلندمدت انجام داده اند و نه بخشی از دولت هایمان.
برای خرید محبوبیت، در فضای گفتمان یک طرفه در رسانه ها 
اعلام می کنند، برق  پاســاژ و منازل را قطع نمی کنند و ســراغ برق 
صنایع می روند. بعد هم درحالی که یک فرد مستقل در مقابلشان 
برای اســتدلال وجود نــدارد، می گویند ۵۸۰ هــزار واحد صنعتی 
را تأمین بــرق کردیم  اما نمی گویند ایــن واحدهای عموما صنفی 
که فیدرهای مســتقل برق بــرای قطع کردن ندارنــد چند درصد 
ارزش افزوده کشــور را تولیــد می کنند، یا می گوینــد نصف روز از 
ســاعت ۱۱ تا ۲۳ برق واحدهــای صنعتی در شــهرک ها را قطع 
می کنند و مطلب را ســاده نشــان می دهند  اما نمی گویند که این 
یعنی دو شــیفت تعطیلــی یک کارخانه و متأســفانه وزیر متولی 

صنعت هم با سکوت این مطلب را برگزار می کند.
از طرف دیگر با ساده سازی اعلام می کنند که یک روز در هفته 
را تعطیل می کنند، ولی دولــت در وزارتخانه های خود هماهنگ 
نمی کنــد که به جای تعطیلی روز جمعه، هر واحدی تعطیلی اش 
همان روزی باشــد که برق ندارد تا دردسر و هزینه تحمیلی بنگاه 
تولیدی کمتر باشــد. به گمانم وزارت نیرو به داده های مقایسه ای 
با سایر کشــورها که در ترازنامه  انرژی خودش منتشر می کند هم 
اعتقادی ندارد، چون این داده ها نشــان می دهند که کشــورهای 
توســعه یافته، چگونه به تولید و صنعت خود اهمیت می دهند و 
در پی کاهش هزینه های آن هســتند اما به صنعت در کشور ما به 
علت ناکارآمدی تصمیم گیران هزینه های زیادی تحمیل می شود. 
به عبارت دیگر صنعت در کشور ما به حیاط خلوت تصمیم گیران 
تبدیل شــده که هر جا به علت ناکارآمدی و یــا عدم برنامه ریزی، 
دولت ها در هر بخشــی با کمبود مواجه شدند، از این بخش مایه 

بگذارند و کمبودها و ناکارآمدی ها را جبران کنند.
از این گذشته در ایران ما با گویش های عجیبی روبه رو هستیم. 
مثلا در اینجا وزیــر صمت ما می گوید شــرکت ها بروند و نیروگاه 
تأســیس کنند. این موضوع بســیار قابل تأمل اســت. پس وظیفه 
دولت چیســت؟ دولت بایــد نیروگاه بزند و برقش را برســاند که 
هزینــه عوامــل تولید را کم کنــد. دولت ها باید حافــظ و نگهبان 
تولید، توســعه و ملزومات آن باشند اما متأسفانه ما در این کشور 
حافظی برای تولید و توسعه نمی بینیم. مثال ها هم فراوان است. 
مثلا اخیرا بنگاه های صنعتی مواجه شــده اند با عطف بماســبق 
شــدن قوانین و مبتنی بر یک مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۹، 
می گویند شــرکت هایی که مصرف برقشــان فلان قدر اســت، باید 
برای تأمین انرژی، ســراغ بورس انرژی بروند. خیلی عجیب است 
و حداقل نمونه ای در دیگر کشــورهای توســعه یافته ندیده ام  یا از 
طرف دیگر برای رفع ناترازی گاز می گویند، بروید مخزن بزنید، گاز 
را مایــع کنید و نگه دارید؛ مثل این اســت که هــر کارخانه ای یک 

بمب داشته باشد.
 ادغام صنایع

اما بــا ایــن واحدهای صنعتــی و نبــود برنامــه در دولت و 
مجلس چه باید کــرد؟ در قدم اول باید بین واحدها، واحدهای با 
ارزش افزوده بالاتر را شناســایی و انتخاب کنیم. مثلا در زیربخش 
فولاد همان طور که گفتم ما بیش از ۱۸۰ میلگردســاز دارای پروانه 
بهره بــرداری داریم. یا اگر اشــتباه نکنم ۸۹ واحد تولید ســیمان 
داریم؛ که اکثر  آنها به تولید سیمان خاکستری پرتلند مشغول اند و 

نه سیمان های مورد نیاز کارهای مهندسی کشور.
منابــع کشــور از آب تا خاک و بــرق هم برای اینها از دســت 
می رود. این را مقایســه کنید با کره جنوبی که تنها ۱۰ شرکت دارد  

اما بیشتر و باکیفیت تر از ما تولید می کنند. برای مثال، شاخص های 
اقتصادی و مالی شــرکت های پتروشیمی مان را تنها با یک شرکت 
کره ای به نام SK مقایســه کردم، نتیجه تأسف بار بود. راه چاره ما 
اقتصاد مقیاس اســت و برای آن لازم است که شرکت ها را در هم 

ادغام کرد.
در ایران به ازای هر بشــکه نفتی که استخراج می شود، معادل 
۳۳ درصــد هدررفــت آب رخ می دهد. همچنین پتروشــیمی مان 
آب بر است و بر اساس گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران مشاهده 
می شــود که بیــش از ۴۲ درصد آب مصرفی صنایع کشــور را این 
بخش مصرف کرده اســت و در مصاحبه ای که مدیر یک شــرکت 
برای احداث واحد پتروشــیمی در کهگیلویــه و بویراحمد تا جایی 
کــه به خاطر دارم اعــلام کرده بود، به ازای تولیــد هر کیلو اتیلن، 
۱۵ لیتر آب مصرف می شــود یا هر کیلو فولاد تولیدی، هشــت لیتر 
آب مصرف می کند، پس بی دلیل نیست که کشور با کم آبی روبه  رو 

شده است.
 حذف مجوزهای بیهوده

زمانی وزیر صمت، آقای شریعتمداری در جراید روزهای ۱۰ و ۱۱ 
مهرمــاه ۱۳۹۶ اعلام کرد «۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون 

تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد».
او در ادامه گفت: «تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار 

پشت در اتاق معاون معدنی نشسته اند تا مجوز فولاد بگیرند».
مجوزهای بیهوده و حساب نشــده در همه رشــته ها بلای جان 
کشور شده اســت که عنصر اصلی بسیاری از آنها رانت هایی است 
کــه در این نوع صنایــع خام فروش و نابودکننده محیط زیســت و 
ثروت های مــا توزیع می شــود. آخرین آن هم همین پتروشــیمی 
میانکاله اســت که باز هم در زمینه تقویت بیشــتر خام فروشی به 

قیمت نابودی طبیعت کشور در جریان است.
 انحصار پروژه های عمرانی به سدسازی و ساختمان سازی

همچنین باید تأکید کرد که با ازدســت دادن فرصت های طلایی 
در ۱۱۴ سال گذشــته، از کشــف اولین چاه نفت که قدرتی اثرگذار 
بــرای ایران بود و هدر رفت، ایــن دولت ها و مجالس در طول یک 
ســده گذشــته عموما -به جز چند دوره محدود که در آن دوره ها 
انصافــا ابزارها و توانمندی های جهش و توســعه در این کشــور 
بنا نهاده شــد و اســتقرار یافت کــه همچنان با توجــه به ذخیره 
دانایی ای کــه آنها بنا نهادنــد، در صورت بــروز فرصت، می توان 
امیــد به جبران عقب ماندگی ها داشــت- هیچ راهی به جز فروش 
نفت، گاز و مواد معدنی حاصل از منابع طبیعی خدادادی کشــور 
و توانایــی کنترل و برنامه ریزی صحیح علمی را گویا ندارند و دائما 
مشغول ساختمان سازی، سدســازی، راه سازی و امور مشابه تحت 
نام اهمیت زیرساخت ها هستند که تمام شدنی هم نیستند  یا اینکه 
ایجاد واحدهای مونتاژکاران و کارخانجات مشابه را معادل توسعه 
و پیشــرفت می داننــد. اگر با همیــن روند پیش برویــم باید گفت، 
وضعیت همین گونه که هســتیم باقــی خواهد ماند و علاوه بر آن 
با تخصیص نامناســب منابع، شــاهد نابودی ابعاد مختلف زیست 

جمعی از جمله محیط زیست خواهیم بود.
 درجازدن اشتغال با مونتاژ و خام فروشی

متأســفانه یکی دیگر از مواردی که صاحبان مشــاغل وابســته 
به خام فروشــی یا مونتاژکاران به کار می برند و بر آن جهت ادامه 

فعالیت های خود تأکید می کنند، واژه اشتغال است.
شــاهد این هســتیم که این افراد واژه ایجاد اشتغال را به عنوان 
تبلیــغ مبارها به کار می برند و کمیت ها را برای خرید محبوبیت در 
ایــن میان به خوبی به کار می گیرنــد و تبلیغ می کنند که این تعداد 
اشــتغال داریم اما نمی گویند صفر تا صد این اشــتغال ها به ارز و 

ارزبری وابسته  است و این اشتغال هیچ ارزشی ندارد.
اینها واقعیت های تلخی اســت که نه وزرا درباره  آن با رؤسای 
جمهور حرف می زنند و نه رؤسای جمهور  خواهان آن می شوند که 
نخبگان مستقل در جلسات ایشان حضور داشته و سست بودن این 

استدلال ها را به چالش بکشند.
سال گذشته در مراسمی ریاست محترم جمهور شرکت داشتند 
و وزرا چندده پروژه را به عنوان طرح پیشــران استارت می زنند ولی 
هیچ کــس از نخبگان مســتقل نبود که بــه رئیس جمهور محترم 
حداقــل بگوید که اینها پیشــران نیســت. اگر ایــن بخش هایی که 
معرفی کرده اند، پیشــران هســتند، چرا در این یک سده گذشته که 
شاهد ســرمایه گذاری در ده ها طرح مشــابه آنها بوده ایم، توسعه  
حاصل نشــده است؟ جز این اســت که از موبایل تا کولرگازی مان 
تا صنایع فولاد و نخ فرشــمان صدها محصــول فناورانه دیگر که 
هر روز اســتفاده کرده و ضروری هم هستند، همه وارداتی و ارزبر 
هســتند؟». در نهایت باید گفــت  باوجود برنامه هــای غیرعلمی و 
بی ثمری که برای توســعه کشــور تهیه و تدوین شــده و همچنان 
می شــود، من کشــور را در صــورت به کارگیری نخبــگان منتخب 
نخبــگان، دارای توانایی فائق آمدن بر تمامی مشــکلات، در مدت 
نسبتا قابل قبولی می دانم. زیرا بر اثر فداکاری کارشناسان شرافتمند 
رده میانی بســیاری از دولت ها، امکانات سخت افزاری مورد نیاز و 
همچنین ذخیــره دانایی داخل و خارج جوانان اندیشــمند ایرانی 
شــرایطی فراهم اســت که با اتکا به آنها می توان تغییرات بســیار 
مثبتی را پدید آورد. صنعت، اقتصاد و شــرایط اجتماعی کشورمان 
دچار مشــکلاتی است و این مشــکلات از همان سطح و نهادهایی 
که باعث به وجود آمدن آنها شــده اســت، قابل حل نیست. باید به 

سطح بالاتری رفت. 
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